
مراسم ترحیم 
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 پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: رهبر معظم انقلاب 
اســلامی صبح دیروز (چهارشــنبه) در دیدار دســت اندرکاران 
حج امسال، حج را ستون زندگی انســان و دربردارنده پیام ها و 
درس های مهمی برای ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی 

انسان دانستند...

رژیم صهیونیستی دولت هایی را که 
به سمت عادی سازی روابط با آن 

رفتند استثمار می کند

مقام معظم رهبری:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۹۸ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ ژوئــن   ۹     ۱۴۴۳ ذی القعــده   ۹     ۱۴۰۱ خــرداد   ۱۹ پنجشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۲

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۱۰ بخوانید

این گزارش   را در صفحه  ۸ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  دانش زبانی بازیکنان تیم ملی،   انگلیسی   با لهجه فارسی ، آیا  کمیسیون های ماده ۱۰۰ مقصرند؟ آموزش ریاضی  نیازمند اسطوره زدایی است  و یادداشت هایی از  سید محمدکاظم سجادپور، عبدالحسین طوطیایی

مراسم ترحیم حجت الاسلام سیدمحمود دعایی، 
مدیرمسئول فقید روزنامه اطلاعات و یار دیرین امام (ره) 

و روحانی بااخلاق و معتدلی که از هر جریان سیاسی، 
افرادی دل در گرو او داشتند، عصر روز گذشته با حضور 

جمع کثیری از اهالی فرهنگ و هنر و سیاسیون در مسجد 
نور فاطمی تهران برگزار شد. 

حســب آنچه رئیــس کل بانک مرکزی اعلام کرده اســت، 
هیئــت وزیران اختیــارات جدیدی به ایشــان تفویض کرده تا 
بازار ارز را مدیریت کنند. این مدیریت یعنی آنکه مطابق شیوه 
بسیار ناپسند گذشــته بانک مرکزی، اسکناس های دلار و یورو 
موجود در بانک مرکزی به بازار ســرازیر شود و هرکس بتواند 
به ازای شماره ملی مبلغ هزار دلار (یا یورو) از بانک مرکزی ارز 
دریافت کند. این یعنی تداوم سیاســت های گذشته که حسب 
اعلام آقای عبدالناصر همتی، رئیس کل ســابق بانک مرکزی، 
در سال های گذشته بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق 

کرده است.
همــگان به خوبــی می دانند که ارز پخش شــده در بازار را 
قاچاقچیان کالا و خارج کنندگان سرمایه کشور جمع آوری و به 
خارج از کشور ارسال می کنند. طبق اعلام بانک مرکزی میزان 
خروج سرمایه از کشور در شــش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ بالغ 
بر شش میلیارد دلار بوده یعنی سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار، 
درحالی که ســرمایه گذاری خارجی در همین مــدت در ایران 

فقط دو میلیون دلار بوده است.
همه دولت های گذشــته فکــر می کردند که بــا تزریق ارز 
بــه بــازار قیمــت ارز را کنترل می کننــد؛ درحالی کــه از قبل
۳۵۰ میلیــارد دلار تزریــق ارز به بازار قیمــت دلار از ۷۰ ریال 
ســال ۵۷ به ۳۲۰ هزار ریال در سال جاری رسیده است یعنی 
چهارهزارو ۵۰۰ برابر و به عبارت دیگر هر سال به طور متوسط 
قیمــت دلار در بــازار ارزی صد برابر شــده اســت؛ یعنی این 
سیاست باعث خروج سرمایه و توانمند شدن قاچاقچیان شده 

و قیمت ارز را هم افزایش داده است.
متأســفانه مدیران بانــک مرکــزی ارزش ارز خارجی ای را 
که به مثابه خون اقتصاد هر کشــور اســت، نمی دانند و فقط 
دلخوش به آن اند که بگویند مدیریت بازار ارزی کشور را دارند.
تأســف بار آن اســت که مدیران بانک مرکزی خود شاهدند 
که ارزهای متعلق به ملت ایران در کشورهای خارجی چگونه 
توقیف یا مصادره می شود و حتی طلب حقی که از انگلستان 
بوده و وصول شــده، به نوعی در بانک هــای عمان به ودیعه 
مانده اســت اما در عین  نیاز کشــور به ارز، دســت ودلبازی به 
نفع قاچاقچیان و خارج کنندگان ســرمایه را صورت می دهند. 
این در حالی اســت که بخش های مهم اقتصادی کشور برای 
دســتیابی به ارز خارجی دچار مشکل حاد هستند و ما به جای 
مدیریت مســائل کشور ارز گرانبهای کشــور و خون اقتصاد را 
به دســت قاچاقچیان و خارج کنندگان سرمایه می سپریم. اگر 
می خواهیــد بدانید چطور به مطلب زیر کــه یکی از صدها یا 

هزاران مشکلات کشور است، توجه کنید.
هر نیروگاه برق فســیلی هزار مگاواتی در کشور (حدود ۵۰ 
هزار مگاوات نیروگاه فسیلی داریم) سالانه حدود ۹۰۰ میلیون 
دلار ســوخت فســیلی اعم از نفت کوره یا گاز مصرف می کند 
و این برای ۵۰ نیروگاه فســیلی سالانه برابر با ۴۵ میلیارد دلار 
می شــود؛ درحالی که برای تبدیل این نیروگاه ها به نیروگاهی با 
راندمــان حدود دوبرابر نیاز ارزی خاصــی وجود دارد و بانک 
مرکزی نوعا اظهار نبود ارز می کند. تمام کوشــش دشــمنان 
ما برای محدودکردن توان ارزی ایران اســت و حتی به دزدی 
دریایی نیز دســت می زنند اما مــا ارز خارجی را که به زحمت 
فوق العاده به  دست می آید، تقدیم قاچاقچیان و صادرکنندگان 

سرمایه می کنیم تا غمی در وجود آنها پیدا نشود.
درحالی کــه دولــت ارز موردنیاز مــردم (از قبیل کالاهای 
اساســی و پروژه های عمرانــی) را تقبل می کنــد، باید به این 
ادراک رســیده باشــد که متقاضیان ارز یا بازار آزاد چه کسانی 
هســتند و اگر نیاز معقول باشــد، آن را تأمیــن و اگر نامعقول 

باشد، نسبت به آن بی طرف باقی بماند.
کمــی به گذشــته بازگردیم و سرنوشــت ملوانان کشــتی 
سانچی را به یاد آوریم؛ کسانی را که یک بمب بالقوه را هزاران 
کیلومتــر همراهــی می کردند تا معــادل ارزی آن به صندوق 
بانک مرکزی برای نیازهای مردم بنشیند. مانند پایمردی مردان 
سانچی در همه حمل ونقل های نفتی وجود دارد. حال ما ارزی 
را که با این زحمت و به ازای خون جوانان کشــور ایجاد شده، 
با خوش خیالی به حلق قاچاقچیان و صادرکنندگان ســرمایه 
می ریزیم تا مثلا قیمت ارز در کشــور ما رشد نداشته باشد. باید 
در شــرایط ســخت تحریم و وجود بحران حتما بیندیشیم که 
خــون اقتصاد را در کجا هزینه کنیــم و چگونه آن را مدیریت 
کنیم. در اینجا مدیریت معنی می دهد و نه آنکه ارزپاشــی در 

بازار را مدیریت بنامیم.
متأســفانه این اولین بار نیســت که با وجود سیاست هایی 
کــه بــه تحریم ما منجر شــده اســت، نوعی وادادگــی را در 
سیاســت های داخلی ملاحظــه می کنیم. اگر سیاســت های 
خارجی ما براساس مقاومت و استقلال مطرح است، در داخل 
هم باید سیاســت های ما چنین باشــد و از هر نوع وادادگی و 
سیاســت های تضعیف کننده اقتصاد پرهیز کنیــم. به هرحال 
سیاست های پول پاشــی و ارزپاشی در جامعه سال هاست که 
ادامــه دارد و از آن جز انبوه نقدینگی، تورم و ضعف در تأمین 

نیازهای جامعه نصیب ما نشده است.

داشتن حال خوب و حس شادی و ضرورت وجود آن در زندگی 
فردی و اجتماعی، موضوعی نیســت که نیازمند کســب معرفت و 
شــناخت درباره آن باشــیم. کم وبیش همه ما بلاواســطه و بدون 
کســب دانش و جمع آوری اطلاعات و به لحــاظ درونی و به قول 
قدما با علــم حضوری می دانیم که حال خوب و حس شــادی تا 
چــه میزان در زندگی ما و روابط اجتماعی مــان تأثیر مثبتی دارد و 
می توانــد در آرامش درونی و ایجاد فضــای اجتماعی امیدبخش 
مؤثر واقع شــود. روزهایی که شاد هســتیم، می توانیم با اطرافیان 
خود ارتباط خوبی برقرار کنیم و شادی را نیز به آنان منتقل کنیم و 
روزهایی که ناراحت و غمگین هســتیم، کم وبیش از دیگران دوری 

می جوییم و حتی ممکن است جرقه ای ما را از کوره به در کند. 
ادامه در صفحه ۴

ارزفروشی یا خودزنی

جامعه حال خوش می خواهد

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

سیدمصطفی هاشمی طبا

حسین نوری نیا

بعد از متروپل نوبت به قطار  یزد -مشهد رسید

آه از غمی که تازه شود 
با غمی دگر

«شرق» ابعاد حقوقی ماجرای عجیب سرقت از صندوق امانات بانک ملی را بررسی کردنیمه شب سیسیلی

هنوز از کابوس متروپل بیدار نشده ایم که خبر می رسد پنج ونیم صبح دیروز 
قطار مرگ جان تعدادی دیگر از ما را گرفته اســت. می گویند ساعت ۵:۳۰ 
بامداد قطار مشــهد به یزد در محور طبس مسجد شــکر (کیلومتر ۵۰ محور 
طبس- یزد، ایستگاه مزینو) از خط خارج شد. این قطار ۴۳۰ مسافر و خدمه 
داشــته که در پی حادثه رخ داده شش واگن آسیب دیده و از این تعداد سه 
واگن واژگون شــده که بیشترین خســارات هم مربوط به همین سه واگن 

است.

یکــی از مســافران این قطار درباره لحظه حادثه می گوید: قطار در حــال حرکت بود که ناگهان ترمز 
شــدیدی گرفت. این ترمز ادامه داشــت تا جایی که مسافران تعادل خود را از دست دادند و مثل توپ با 
اطراف برخورد می کردند. واگن واژگون شــد و شیشــه واگنی که ما در آن بودیم، شکست و ما توانستیم 

خودمان را از این شیشــه به بیرون از قطار برسانیم. دلیل از خط خارج شدن قطار را بیل مکانیکی عنوان 
می کننــد که در کنار خط بوده و بیل آن به لوکوموتیو و واگن های مســافری برخورد می کند و پنج واگن 

از خط خارج می شوند.
خبــری از میعاد صالحی، مدیرعامل جوان راه آهن، در رســانه ها نیســت. دبیر انجمن شــرکت های 
حمل ونقــل ریلــی مقصر ایــن حادثه را شــرکت راه آهن می دانــد. او می گوید: بارها از ســوی انجمن 
شــرکت های حمل ونقل ریلی مشکلات راه آهن را گوشزد کرده بودیم. هشــدارهای لازم را به مسئولان 
راه آهن داده بودیم، حتی جداول و آمار آن را هم منتشــر کرده بودیم و پیش بینی می کردیم با توجه به 
اینکه ســاختار راه آهن در ماه های اخیر نامنظم شده و تیم مدیریتی، تخصص مرتبط با حمل ونقل ریلی 
را ندارند، ســوانحی در بخش ریلی اتفاق بیفتد که متأسفانه تعدادی از هم وطنانمان در سانحه طبس 

جان باختند.

چند ماه قبل که موضوع حمله طالبان به افغانســتان و بعدتر 
مقاومت پنجشــیر در برابر طالبان داغ بود، عضو چند کانال خبری 
افغانســتان شدم که متعلق به رسانه های رسمی این کشور بود تا 
پیگیر اخبار افغانســتان باشم. یکی از کانال های افغانستان هر روز 
چند نوبت یک خبر ثابت را منتشــر می کــرد؛ خبری که در تیترش 
نوشته بود «افغانستان تسلیت». در متن خبر اما چیزی درباره دلیل 
انتخاب این تیتر نوشته نشده بود. مدتی بعد در صحبت های یکی 
از خبرنگاران افغانســتانی که برای موضوعــی تماس گرفته بود، 
متوجه شــدم که او هم عضوی از هیئت تحریریه این رسانه است. 
از او درباره این پست ثابت روزانه پرسیدم. پاسخش ناراحت کننده 
بــود. او می گفت ما در افغانســتان با یک فاجعــه روبه روییم. هر 
روز یک نفر در گوشــه ای از این کشــور در حال مرگ اســت؛ یا به 
دلیل جنگ  یا به دلیل عوارض ناشــی از جنگ یا سوءمدیریت هایی 
کــه وجود دارد. به اضافه اینکه  وضعیت آن روزهای افغانســتان 
این گونــه بود که هر روز در گوشــه ای از افغانســتان بمب گذاری 
می شد و عده ای جان خود را از دست می دادند. او می گفت ما هر 
روز به این دلیل که می دانستیم عزادار غم جدید می شویم تسلیت 
را تکرار می کردیم. واقعیت این است که ما هم این روزها وضعیتی 
شــبیه به افغانستان داریم. شــکل غم  و رخدادها متفاوت است، 
امــا هر دم غمــی از نو پدید می آید و ما عزادار بخشــی از ایرانیم. 
در دو هفته گذشــته حجم اخبار منفی بیشتر از طاقت مردم بوده 
اســت. شــاید هر کدام از این خبرها به تنهایی بتواند روند روزانه 

فکــری یک جامعه را مختــل کند یا حتی یک وزیر را به اســتعفا 
بکشــاند. لابه لای خبر فاجعه متروپل آبادان تا حادثه قطار طبس 
به یزد، هم   ترور رخ  داده و هم هک سیســتم شــهرداری و سرقت 
از صندوق امانات یک بانک. واقع بینانه ماجرا آن اســت که در این 
وضعیــت از مردم بخواهیم   از خواندن خبــر و دیدن اخبار منفی 
فاصلــه بگیرند اما وقتی با پیشــرفت تکنولــوژی و ظهور هرروزه 
یک ابزار برای ارتباط با دنیا این کار تقریبا نشــدنی  و محال اســت، 
ما یا باید به عقب برگردیم و با زندگی غارنشــینی، ارتباطمان را با 
دنیای واقعی و مجازی اطراف قطــع کنیم، یا باید بتوانیم تعامل 
سازنده با واقعیت های موجود در جهان مقابلمان برقرار کنیم. در 
کشــوری که هر روز واقعه ای جدید جایــش را در روان اجتماعی 
باز می کند، روان درمانی جمعی یک نیاز اســت که شاید اگر برای 
رســانه هم در این مسئله مســئولیتی قائل باشیم، وظیفه اصلی 
آن در بین رســانه ها بر عهده صداوسیمایی است که سال هاست 
از این رســالت فاصله گرفته است. صداوسیما می توانست در این 
ســال ها در بین حجم انبوه خبرهای منفی و اتفاقاتی که می افتد، 
به جای کاهش  اعتماد مردم به خودش از طریق گزارش های یک 
فاجعه مانند متروپل، آینه جامعه باشد. مردم سال هاست در ابعاد 
وســیع و در گستره ای به اندازه صداوســیما خود را نمی بینند. در 
غیاب این ابزار شــبکه های اجتماعی آینه غم مردم می شوند و در 
رقابت صفحات و رسانه های مجازی دیگر چیزی به عنوان «رژیم 
رسانه ای» بی معنی  است. در سویی دیگر شبکه های اجتماعی به 
دلیل نداشــتن نگاه تخصصی به رسانه «زردنویسی» را «بفروش» 
می داننــد و با تحریــک اخبار منفی و بــدون درنظرگرفتن عواقب 
آن، هر اتفاق کوچک و بزرگ منفی  یا زرد را برای فروش بیشــتر به 

مخاطب بر محتوای ایجادکننده «امید» ترجیح می دهند. 
ادامه در صفحه ۸

یادداشت

هر دم آید غمی از  نو...

     ۱۰ درصد پیک موتوری ها و ۶۰ درصد 
راننده های تاکسی در تهران بازنشسته ها هستند

در گفت و گو با احد رضایان قیه باشی، پژوهشگر
 پسا دکترای آینده پژوهی دانشگاه تهران ارزیابی شد

رسانه های ترکیه  از عملیات نظامی 
قریب الوقوع در خاک سوریه  خبر  می دهند

 سیدعباس صالحی مدیر مسئول 
روزنامه اطلاعات شد

«رجب» در اندیشه شام

داده های آنلاین
روایت می کنند

بازگشت بازنشسته ها 
به  بازار  کار

راز  میانجیگری قطری ها

۲

۵

۴

۲

۸

  عکس: مجید دهقانی زاده، مهر
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